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در گفت‌و‌گو با دکتر ســینایی مطرح شــد

لــزوم بی‌طرفــی دولت در برابر جامعه

پنداشــتیم تهی‌دســتیم و بی‌چیز

اما زمانی که آغاز شــد

از دســت دادن همه‌چیزی،

هرروز برایمان خاطره‌ای شــد

آن‌گاه شــعر ســرودیم برای هرآن چیزی که داشــتیم

برای ســخاوت پروردگار.
آنــا آخماتووا 1

وقتــی بــرادرزاده‌ی بزرگــم کوچک‌تــر بــود، مــن تــوی بــازی و تــوی حرف‌هــای 

روزمــره، جــای عروســک‌هایش، جــای وســایل خانــه، جــای درخت‌هــا و درو 

دیــوار و هرچیــزی بــا او حــرف مــی‌زدم و او می‌دیــد کــه چه‌طــور بــا جــادوی 

قصــه، عروســک ســاکت و همیشــه خندانــش ناگهــان تبدیــل بــه موجــودی 

زنــده و بامــزه می‌شــود. آن‌وقــت بــرادرزاده‌ام بــا عشــق، او را بغــل می‌کــرد و 

ــن  ــروی ای ــا مــن همیشــه نی ــت. ام ــه خــواب می‌رف ــدی شــیرین ب ــا لبخن آرام، ب

کار را نداشــتم و همیشــه هــم کنــار او نبــودم. یک‌بــار کــه او خیلــی ناراحــت 

بگیــرد  یــاد  بایــد  کــه  نــزده‌ام، گفتــم  کــه چــرا جــای عروســکش حــرف  بــود 

خــودش جــای آن‌هــا حــرف بزنــد. او بــه شــدت مخالفــت کــرد و گفــت ایــن کار را 

دوســت نــدارد. او دوســت داشــت جــادوی عروســک‌های زنــده واقعــی باشــد.

وقتــی بــرادرزاده‌ی کوچک‌تــرم بــه دنیــا آمــد، بــرای او هــم همیــن کار را می‌کــردم 

و می‌دیــدم کــه بــرادر بزرگ‌تــر پنهانــی، بــا حســرت و انــدوه بــه ایــن بازی‌هــا 

نــگاه می‌کنــد. یک‌بــار هــم از مــن خواســت دیگــر جــای عروســک‌ها حــرف 

نزنــم چــون وقتــی مــن آن‌جــا نیســتم، عروســک‌ها دیگــر حــرف نمی‌زننــد و ایــن 

ــود کــه بفهمــد  ــزرگ شــده ب ــرادرزاده‌ی مــن آن‌قــدر ب خیلــی غم‌انگیــز اســت. ب

جهــان بیــرون را ماییــم کــه بــه صــدا درمی‌آوریــم و درخت‌هــا و عروســک‌ها 

در جهــان واقعــی ســاکت‌اند. او هنــوز هــم یک‌جورهایــی عــزادار آن دنیاســت.

بــرادر کوچــک هــم مثــل بــرادرش عاشــق آن دنیایی‌ســت کــه بــا حــرف‌زدن 

می‌بینــد،  مــرا  هربــار  می‌ســازیم.  اشــیاء  و  درخت‌هــا  و  عروســک‌ها  جــای 

عروســک‌هایش را مــی‌آورد و اگــر مــن خســته و بی‌حــال نباشــم، جــای آن‌هــا 

حــرف می‌زنــم و قصــه می‌ســازیم و بــازی می‌کنیــم. امــا بــرادر کوچک‌تــر را 

تازگی‌هــا چندبــار یواشــکی دیــده‌ام کــه جــای عروســک‌های خــودش حــرف 

مختلــف  شــخصیت‌های  بــرای  را  می‌کنــد صدایــش  ســعی  حتــی  و  می‌زنــد 

عــوض کنــد.

مــن هــردو بــرادر را خــوب می‌فهمــم: اصــرار بــرادر بزرگ‌تــر بــر لــزوم واقعی‌بــودن 

ــده  ــرای بازآفرینــی و زن ــر ب ــرادر کوچک‌ت ــم و میــل ب ــی کــه دوســتش داری جهان

نگه‌داشــتن جهانــی کــه می‌دانیــم واقعــی نیســت. مــا آدم‌هــا انــگار همیشــه 

بیــن ایــن دو قطــب در نوســانیم. از یک‌ســو عــزادار درک ایــن حقیقتیــم کــه 

زندگــی آن رویــای شــیرینی کــه انتظــارش را می‌کشــیدیم، نیســت و از ســوی 

دیگــر، میــل داریــم جهانــی بیافرینیــم کــه تــا حــد امــکان، بــه رویاهای‌مــان 

نزدیک‌تــر باشــد.

ــا  ــکار ی ــای ان ــه معن ــن ب ــم یــک راه ســوم هــم هســت )و ای امــا مــن فکــر می‌کن

بی‌ارزش‌شــمردن دو راه دیگــر نیســت(. اگــر زندگــی در طــول خــود، سراســر 

رنــج اســت، در عــرض آن می‌تــوان شــادمانی و خوش‌بختــی را جســت‌وجو 

کــرد و ســاخت. اگــر منتظــر تحقــق رویاهــای ناممکــن بنشــینیم، شــاید هرگــز 

ــم  ــدم لازم اســت ســوگواری کنی ــن ق ــه؛ در اولی طعــم شــادمانی را نچشــیم. بل

و بپذیریــم کــه بابانوئــل هرگــز نخواهــد آمــد و مــا لااقــل در زندگــی فعلی‌مــان 

بیاییــم،  بیــرون  قربانــی  پوســت  از  اگــر  امــا  شــده‌ایم،  تبعیــد  بهشــت  از 

مســئولیت شــادمانی‌مان را بــه عهــده خواهیــم گرفــت و آن‌وقــت، قــدر هــر 

فرصــت کوچکــی را کــه بتوانــد مــا را اندکــی بــه تجربــه‌ی بهشــت نزدیــک کنــد، 

می‌دانیــم. آن وقــت کینه‌تــوزی برای‌مــان ســخت خواهــد شــد، آزار دیگــران، 

تعصــب بیهــوده و خودبرترپنــداری بــه چشــم‌مان احمقانــه خواهــد آمــد، زیــرا 

ــن  ــی چنی ــاه اســت و در »گرداب ــاً کوت ــاً واقع ــاً واقع ــه زندگــی واقع ــم ک فهمیده‌ای

هایــل2 «، تنهــا شــفقت اســت کــه زندگــی را ممکــن می‌کنــد.

و ایــن حکمــت کهن ایرانی اســت:

پیــر مــا گفــت: خطا بر قلــمِ صُنع نرفت

آفریــن بــر نظرِ پاکِ خطاپوشَــش باد!

حافظ

 1. ترجمــه‌ی احمــد پوری

2.  از حافظ اســت.

تــا آن‌جا کــه پاهایم اجازه دهند

نامه‌هایی به دوســتِ خیالی

از هیچ‌کــس تا »هیچ‌کس«
جســتاری در باب زیبایی

پیروزی شــامه‌ی زیبایی‌آشــنا بر اخلاق‌مداری 

جستارهایی در باب دل‌خوشی‌های کوچکِ زندگی

رویاســواری در بالون
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در وضعیتــی به‌ســر می‌بریــم کــه زندگــی روزمــره، عــادی بودنــش را از دســت داده اســت. آدم‌هــا از موقعیــت عــادی کــه بیــرون می‌آینــد، 
ــا  ــرای فهــم آن مســئله، پیــدا کــردن راه درســت مواجهــه ب ــا مســئله‌ای درگیــر می‌شــود، ب مغــز و ذهن‌شــان فعــال می‌شــود. وقتــی انســان ب
ــر در »زندگــی سراســر حل‌مســله اســت«،  ــرد. کارل رایموندپوپ ــه‌کار می‌گی ــوای عاطفــی و شــناختی‌اش را ب آن و درنهایــت شــاید حــل آن، ق
می‌نویســد  نه‌تنهــا آدم‌هــا بلکــه جانــوران، گیاهــان و حتــی آمیب‌هــا، کوچک‌تریــن ذره هســتی هــم بــرای تــداوم حیــات خــود تقــا می‌کننــد 

و دســت بــه مخاطــره می‌زننــد. پوپــر اساســا ویژگــی حیــات را همیــن می‌دانــد.
ــژه میمون‌هــا. آنهــا هــم  ــد و یادگیــری در بیــن آنهــا وجــود دارد؛ به‌وی ــوران هــم فرهنــگ و عواطــف دارن ــد، جان انسان‌شناســان نشــان داده‌ان
وقتــی در موقعیــت دشــوار زیســتی و بحــران قــرار می‌گیرنــد، بــا مســئله زندگــی روبــه‌رو شــده و بــرای حــل آن تقــا می‌کننــد. در کتــاب 
»گفت‌وگوهایــی دربــاره فرهنــگ« )مجموعــه مصاحبه‌هــای مجلــه علــوم انســانی فرانســه بــا انسان‌شناســان(، می‌خوانیــم کــه جانــوران فرهنــگ 
ــد. درخت‌هــای  ــدی دارن ــادر و فرزن ــت شــده، رابطــه م ــان ثاب ــاره درخت ــد. درب ــی امــروزه دانشــمندان از فرهنــگ گیاهــان می‌گوین ــد. حت دارن
کوچک‌تــر وقتــی دچــار مشــکل می‌شــوند، از ریشــه‌های درخــت مــادر تغذیــه می‌کننــد و درخــت مــادر از فرزندانــش مراقبــت می‌کنــد.

ادامــه ایــن گفت‌وگــو بــا نعمــت‌الله فاضلــی دربــاره مســئله زندگــی در ایــران معاصــر از طریــق اســکن کیــوآر کــد درج‌شــده در وب‌ســایت 
هم‌میهــن قابــل مطالعــه اســت.

نیازمند تولید جامعه هستیم
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خبــرنـــامه

ــام و  ــن بخشــی از وجــود ابه دودســتگی نیروهــا می‌شــود. بنابرای
کــدر بــودن در این‌گونــه حرکت‌هــای اجتماعــی طبیعی‌ســت. در 
همه‌جــا وقتــی یــک حرکــت اجتماعــی در مرحلــه‌ی کنش‌هــای 
سلبی‌ســت، اهــداف کلــی را مطــرح می‌کنــد. چــون وارد شــدن 
هــم  همیــن  به‌خاطــر  می‌شــود.  اختلافــات  باعــث  جزئیــات  بــه 
ــه موفقیــت می‌رســند  هســت کــه وقتــی حرکت‌هــای اجتماعــی ب
تــازه اختلافــات بیــن خــود معترضــان یــا انقلابیــون آغــاز می‌شــود. 
توافــق  همــه  و  داشــته  وجــود  ابهــام  قبــل  مرحلــه‌ی  در  چــون 
ــه اهــداف  ــا ب ــداوم داشــته باشــد ت ــام ت ــن ابه ــه ای ــد ک ــرده بودن ک
کلــی رســیده شــود و ســپس دربــاره موضوعــات محــل اختــاف 

شــود.  گفت‌وگــو  و  صحبــت 

ــا اعتراضــات اخیــر را ناشــی از فرهنگ‌ســازی رســانه‌ای خــارج  آی
از کشــور می‌دانیــد یــا مــا شــاهد شــکل‌گیری نــگاه جدیــدی در 

طــرح مطالبــات مدنــی هســتیم؟
خــود  منافــع  پی‌گیــر  خارجــی  رســانه‌های  یــا  کشــورها  این‌کــه 
اگــر  امــا  نیســت.  جدیــدی  و  بدیــع  کشــف  و  یافتــه  هســتند، 
اعتراضــات بــه رســانه‌های خارجــی منتســب شــود به‌نظــر مــن 
هــم خطرنــاک و هــم نشــان‌دهنده‌ی ضعــف و شــکنندگی داخــل 
ــی برخــوردار  ــن توانای اســت. چــون اگــر رســانه‌های خارجــی از ای
ــرای حــدود ســه‌ماه در بیــش از صــد شــهر، جامعــه  باشــند کــه ب
بایــد خیلــی احســاس خطــر کــرد و  التهــاب نگــه دارنــد،  را در 
نشــان‌دهنده‌ی  ســویی  از  باشــد  این‌طــور  اگــر  شــد.  نگــران 
ــی  ــن تحــرکات اجتماعــی و کارگردان ــی آن‌هــا در راه انداخت توانای
داخلــی  رســانه‌های  ناتوانــی  از  دیگــر  ســوی  از  و  اســت  آن 
در  کــه  شــبکه  ده‌هــا  بــا  صدا‌وســیما  یعنــی  می‌کنــد.  حکایــت 
ســطح اســتانی و ملــی دارد در مقابــل چنــد رســانه‌ی خارجــی 
قافیــه را باختــه اســت. بــه نظــر مــن منشــأ اصلــی ایــن اعتراضــات 
وجــود  از  حکومتــی  نهادهــای  وقتــی  برمی‌گــردد.  داخــل  بــه 
نارضایتــی  ایــن  می‌دهنــد،  خبــر  نارضایتــی  درصــد   85 حــدود 
می‌توانــد در شــرایطی بــه اعتــراض هــم منجــر شــود. بنابرایــن 
به‌جــای فرافکنــی و انتســاب اعتراضــات بــه خــارج بهتــر اســت 
کــه منابــع ایجادکننــده‌ی نارضایتــی شناســایی شــود و بــرای رفــع 
مشــکلاتی کــه بــه اعتراضــات منجــر شــده فکــری شــود. گــره‌زدن 
نارضایتــی و اعتراض‌هــا بــه جریانــات خارجــی کمکــی بــه رفــع 

آن‌هــا نخواهــد کــرد.

ــل توجهــی از جامعــه‌ی معترضــان  مشــهود اســت کــه تعــداد قاب
را دختــران و پســران جــوان و نوجــوان تشــکیل می‌دهنــد. چــرا 
خــود  جامعــه  از  بخــش  ایــن  بــا  ارتبــاط  برقــراری  در  حکومــت 

چنــدان موفــق نیســت؟
تغییــر و تحولاتــی کــه در دهه‌هــای اخیــر در ســطح جهانــی اتفــاق 
افتــاده جامعــه‌ی مــا را نیــز کامــاً متاثــر کــرده و باعــث شــکل‌گیری 
ارزش‌هــا و مطالبــات نســلی در ایــران شــده اســت. جهانی‌شــدن، 

مهســا  خانــم  فــوت  از  ســه‌ماه  حــدود  از  پــس  پیش‌مصاحبــه: 
ــه ابعــاد مختلــف جنبــش  امینــی، هم‌چنــان ابهام‌هایــی نســبت ب
برخاســته از ایــن اتفــاقِ ناگــوار مطــرح اســت. اعتراضــات نســبت 
دخیــل  نهادهــای  و  سیاســت‌گذاری‌ها  اتفــاق،  ایــن  نفــسِ  بــه 
ابعــاد  در  اعتراضــات  گســتره‌ی  زمــان  مــرور  بــه  و  شــد  آغــاز 
مختلــف سیاســی و اجتماعــی گســترش یافــت. جــو حاکــم بــر 
از اعتراضــات کامــاً شــکل متفاوتــی  بعــد  نیــز قبــل و  جامعــه 
بــه خــود گرفــت. در پــی ایــن تحــولات، ســوالات متعــددی در 
ــه اســت. از صاحب‌نظــران سیاســی  اذهــان عمومــی شــکل گرفت
در جوامــع دانشــگاهی انتظــار مــی‌رود در ایــن برهــه‌ی حســاس 
در پــی ابهام‌زدایــی باشــند. در مصاحبــه‌ی پیــش‌رو جنــاب آقــای 
دکتــر وحیــد ســینایی، عضــو هیــأت علمــی گــروه علــوم سیاســی 
دانشــگاه فردوســی مشــهد، بــه ســوالات دانشــجویان دربــاره‌ی 

ابعــاد مختلــف ایــن ماجــرا پاســخ دادنــد.

طــی چنــد مــاه اخیــر پــس از فــوت خانــم مهســا امینــی شــاهد 
و مجــازی  اتفــاق در فضــای حقیقــی  ایــن  بــه  واکنــش جامعــه 
بودیــم. پــس از کمــی کنــکاش در شــعارها و اشــعار معترضــان، 
این‌طــور به‌نظــر می‌رســد کــه خواســته‌ی اصلــی آن‌هــا تغییــرات 
ســاختاری در نهــاد حاکمیــت باشــد. چــه مقــدار بــا ایــن گــزاره 
به‌عنــوان خواســته‌ی اصلــی معترضــان موافــق هســتید؟ و از نظــر 
ــه ایــن خواســته اعتبــار داد و بــه  شــما بــه چــه میــزان می‌تــوان ب

آن توجــه کــرد؟
قبــل از پاســخ بــه پرســش شــما بایــد برخــی مفاهیــم منــدرج در 
ایــن ســوال را تدقیــق کــرد. تغییــرات ســاختاری در نهــاد حاکمیــت 
هســت.  مبهــم  حــدی  تــا  معترضــان  خواســته‌ی  به‌عنــوان 
معترضــان یــک جمــع هماهنــگ و دارای اهــداف و خواســته‌های 
اعتــراض  در  هرچنــد  نیســتند؛  منســجم  و  جزئــی  مشــخص، 
تــا حــدود زیــادی اتفاق‌نظــر دارنــد. طبیعتــاً  بــه وضــع موجــود 
نارضایتــی و اعتــراض اجتماعــی در جامعــه‌ی مــا وجــود دارد و 
هیچ‌کــس نمی‌توانــد منکــر وجــود آن شــود، امــا دربــاره‌ی این‌کــه 
چــه  خواســته‌ها  ایــن  و  دارنــد  خواســته‌هایی  چــه  معترضــان 
عرصه‌هایــی را در بــر می‌گیــرد، اختلاف‌نظــر وجــود دارد. از آن‌جــا 
کــه یکــی از ویژگی‌هــای اعترضــات اخیــر نبــود ســازمان‌یافتگی و 
نبــود رهبــر یــا ســخن‌گو اســت و تــا کنــون هــم مطالعــه‌ی میدانــی 
و پیمایشــی در ایــن ارتبــاط صــورت نگرفتــه، صحبــت دربــاره‌ی 
مقــداری  هســت،  چــه  معترضــان  خواســته‌های  دقیقــاً  این‌کــه 
ــی می‌توانیــم بگوییــم آن‌هــا  مشــکل اســت؛ امــا قطعــاً به‌طــور کل
آغــاز  از جایــی  ابهــام  تغییــرات هســتند.  از  خواهــان دســته‌ای 
می‌شــود کــه ســطوح تغییــرات می‌توانــد خیلــی متعــدد و متنــوع 
باشــد. تغییــر از ســطح فــرد و مقامــات سیاســی آغــاز می‌شــود و 
تــا تغییــر در رویه‌هــا، فرآیندهــا و قوانیــن و نهــاد می‌توانــد وجــود 
داشــته باشــد و البتــه در بالاتریــن مرتبــه‌ی تغییــرات می‌توانــد 
از  کلــی  به‌طــور  بنابرایــن  شــود.  ابرســاختار  و  ســاختار  متوجــه 
ولــی  تغییــرات و خواســته‌ها می‌تــوان ســخن گفــت،  از  طیفــی 
این‌کــه کــدام وجــه از تغییــرات ســاختاری وزن بیش‌تــری دارد و 

ــه یــک بررســی و پیمایــش اســت. ــوط ب ــه دارد من غلب

از  برخــی  نظــر  و  فرمودیــد  هــم  خودتــان  کــه  همان‌طــور 
ــا  ــوده، یــک ایــده‌ی منســجم، یــک ســخن‌گو ی کارشناســان هــم ب
یــک فــرد شناخته‌شــده از نظــر فکــری کــه خواســته‌ها را تئوریــزه 
کنــد، در میــان معترضــان وجــود نــدارد. ایــن را چه‌طــور می‌تــوان 

تحلیــل کــرد؟
ــه  ــن وضعیــت ب ــلِ وجــود ای همان‌طــور کــه گفتــم بخشــی از دلای
یــا  رهبــری  فقــدان  و  مطالبــات  و  خواســته‌ها  از  طیفــی  وجــودِ 
می‌شــود  البتــه  بازمی‌گــردد.  معترضــان  میــان  در  ســخن‌گویی 
گفــت.  انتظــارات ســخن  و  از خواســته‌ها  کلــی  یــک معــدل  از 
ســبک  خواســتار  معترضــان  گفــت  می‌تــوان  مجمــوع  در  مثــاً 
نظــام  مطلــوب  و  رســمی  ســبک  بــه  نســبت  متفاوتــی  زندگــی 
هســتند. آن‌هــا می‌خواهنــد ســبک زندگــی آن‌هــا بــه رســمیت 
و  چارچوب‌هــا  از  مجموعــه‌ای  می‌خواهنــد  یــا  شــود؛  شــناخته 
دیگــری  بخــش  ولــی  شــود.  برداشــته  میــان  از  محدودیت‌هــا 
بــه »ابهــام« ذاتــی و تــا حــدی  ایــن وضعیــت  از دلایــل، وجــود 
ــردد.  ــاز می‌گ ــوع کنش‌هــا و تحــرکات ب ــن ن عمــدی موجــود در ای
به‌طــور  می‌افتــد  راه  بــه  اعتراضــی  حرکــت  یــک  وقتــی  اساســاً 
در  یــا  نرســیده  اهدافــش  بــه  هنــوز  کــه  مرحلــه‌ای  در  طبیعــی 
کــه  می‌شــود  داده  ترجیــح  سلبی‌ســت،  اقدامــات  مرحلــه‌ی 
فضــا خیلــی شــفاف نباشــد. چــون شــفافیت موجــب افتــراق و 

جمله‌انــد.  آن  از  اجتماعــی  شــبکه‌های  و   ارتباطــات  گســترش 
بــا  را  دانشــجویان  و  دانش‌آمــوزان  ارتبــاط  بــرای  مدتــی  کرونــا 
حداقــل  بــه  آن‌هــا  چارچوب‌هــای  و  آمــوزش  رســمی  نهاد‌هــای 
رســاند. در ایــن مــدت نوجوانــان در درون خانواده‌هــا و در یــک 
ــه امــر آمــوزش  ــه ب آزادی کامــل از طریــق فضــای مجــازی از جمل
نســلی  و  فرهنگــی  بــه دگرگونی‌هــای  این‌هــا  داشــتند.  اشــتغال 
کمــک کــرد. البتــه همیشــه بیــن والدیــن بــا فرزنــدان تفاوت‌هــای 
ارزشــی و فکــری وجــود داشــته اســت. در ســال‌های انقــاب 57 
نیــز می‌توانســتیم ایــن شــکاف نســلی را ببینیــم. بنابرایــن وجــودِ 
تفــاوت، امــر عجیبــی نیســت. مســئله‌ی اصلــی از جایــی آغــاز 
ســطح  در  امــا  می‌دهــد  رخ  جامعــه  در  دگرگونــی  کــه  می‌شــود 
ــی متناســب  ــن دگرگونی‌هــا درک نمی‌شــود و تغییرات حکومــت ای
دولت‌هــا  ایــن  امــروز،  دنیــای  در  نمی‌شــود.  دیــده  آن‌هــا  بــا 
هســتند کــه به‌تبــع جامعــه، انعطــاف بــه خــرج داده و خودشــان 
سرشــت  بــه  توجــه  بــا  حکومت‌هــا  البتــه  می‌کننــد.  اصــاح  را 
خــود تــاش می‌کننــد ارزش‌هــای خــود را بازتولیــد کننــد و دســت 
بــه بازجامعه‌پذیــری بزننــد. آن‌هــا بســته بــه این‌کــه چــه میــزان 

کارآمــد یــا توانمنــد باشــند بــه نتایــج متفاوتــی می‌رســند.
دوگانگــی و بحــران آن‌جــا بــروز می‌کنــد کــه تغییــرات فقــط در 
یــک ســوی ایــن رابطــه اتفــاق می‌افتــد و در ســوی دیگــر یــک نــوع 
مقاومــت و تصلــب دیــده می‌شــود. درحالی‌کــه ســاختار حاکــم 
هم باید تغییرات را پذیرا باشــد و ســعی کند خودش را بازســازی 
خواســته‌ها  ایــن  کنــد.  هماهنــگ  جامعــه  خواســته‌های  بــا  و 
نبــود.  رادیــکال  شکل‌گیری‌شــان  اولیــه‌ی  مراحــل  در  به‌ویــژه 
اتفاقــاً از مســائل غیرسیاســی شــروع شــد. جوانــان و نوجوانــان 
بــه اقتضــای سن‌شــان نیازمنــد شــادی، بــازی و  زندگــی مفــرح 
عنــوان  تحــت  کوچــک  خواســته‌های  همیــن  بــا  ولــی  هســتند 
بی‌بندوبــاری، بی‌قیــدی یــا تهاجــم فرهنگــی مقابلــه شــد. شــاید 
از لحــاظ روانــی  امــا  بــه راحتــی بتواننــد این‌هــا را جمــع کننــد 
جوانــان را دچــار فشــارهای روحــی می‌کننــد. وقتــی آزادی‌هــای 
اجتماعــی و فــردی معمولــی را برنمی‌تابیــد بایــد انتظــار داشــته 
بــا درخواســت‌های شــدیدتر مواجــه  بــا یــک بهانــه  باشــید کــه 
ــه بحــران تبدیــل می‌شــود کــه نه‌تنهــا  شــوید. مشــکل از جایــی ب
بلکــه  نمی‌شــود  شــناخته  رســمیت  بــه  جوانــان  خواســته‌های 
آن‌هــا  بــا  بــا شــدیدترین روش‌هــا  گاه  و  نمی‌شــود  هــم  شــنیده 
بــرای  چشــم‌اندازی  و  امیــد  وقتــی  جــوان  می‌شــود.  مقابلــه 
دریافــت پاســخ مثبــت بــه انتظــارات خــود نمی‌یابــد، از پی‌گیــری 
بــه  ایــن منجــر  و  و مجــاری رســمی دســت می‌شــوید  متعــارف 

برخــورد می‌شــود. و  تعــارض 

اساســاً شــما حکومــت را بــه چــه میــزان مداخله‌گــر می‌پنداریــد؟ 
سیاســت‌گذاری‌های  و  اقدامــات  دامنــه‌ی  کــه  منظــور  ایــن  از 
و  جامعــه  در  فــرد  تصمیمــات  از  ســطحی  چــه  تــا  را  خــودش 

اســت؟ زندگــی شــخصی خــود گســترش داده 

یکــی از بحث‌هــای مهــم در رابطــه بــا دولــت و جامعــه ایــن اســت 
کــه دولــت تــا چــه میــزان مجــاز بــه مداخلــه در جامعــه اســت. 
ــد در  ــت نبای ــم و عرصــه خصوصــی مــردم کجاســت کــه دول حری
آن مداخلــه کنــد؟ دولت‌هــا بســته بــه سرشــت خــود ایــن حریــم 
و عرصــه را منقبــض یــا منبســط می‌کننــد. یــک جریــان در ایــران 
وجــود دارد کــه بــرای خــودش ایــن حــق را قائــل اســت کــه تــا 
کنــد.  مداخلــه  هــم  مــردم  زندگــی  عرصه‌هــای  خصوصی‌تریــن 
زندگــی  عرصه‌هــای خصوصــی  در  مداخله‌گــری  از  میــزان  ایــن 
مثــال در حــوزه‌ی  به‌طــور  روبــه‌رو می‌شــود.  بــا مقاومــت  قطعــاً 
مختلــف،  اشــکال  بــه  جهــان  کشــورهای  از  خیلــی  جمعیــت، 
عمدتــاً  سیاســت‌ها  ایــن  می‌کننــد.  تشــویق  را  فرزنــدآوری 
الگــوی موردنظــر  از  اگــر کســی نخواهــد  آیــا  امــا  تشویقی‌ســت 
دولــت تبعیــت کنــد و روش دیگــری را پیشــه کنــد بــه خواســته‌ی 
دیــده می‌شــود  گاه  آن‌کــه  حــال  گذاشــته می‌شــود؟  احتــرام  او 
افــراد محدودیت‌هــا و مجازات‌هایــی  ایــن  بــرای  مــا  قوانیــن  در 
پیش‌بینــی شــده اســت. دولــت به‌طــور کلــی نبایــد خــود را حامــی 
یــک دیــدگاه و روش خــاص بدانــد. شــهروندان بایــد احســاس 
بکننــد کــه حکومــت موضــع بی‌طرفانــه‌ای نســبت بــه آن‌هــا دارد 
و در اختلافــات ارزشــی آن‌هــا حداقــل از لحــاظ حقوقــی جانــب 
ــن باشــد آزادی‎هــای سیاســی و  ــر جــز ای ــرد. اگ خاصــی را نمی‌گی

می‎شــود.  بی‎معنــا  اجتماعــی 
از  زمینه‌هــا  همــه‌ی  در  اجبارآمیــزی  بــه صــورت  اگــر حکومــت 
جملــه عرصــه‌ی خصوصــی در صــدد تحمیــل ارزش‌هــا و مواضــع 
ســوال  زیــر  حکومــت  داوری  و  بی‌طرفــی  نقــش  باشــد،  خــود 
مــی‌رود و در نهایــت منزلــت و جایــگاه دولــت به‌عنــوان نهــادی 
کــه می‌خواهــد همــه‌ی شــهروندان خــود را تحــت پوشــش قــرار 
مــی‌رود  احتمــال  حالتــی  چنیــن  در  می‌شــود.  مخــدوش  دهــد 
بخشــی از شــهروندان بــه ایــن نتیجــه برســند کــه دولــت علیــه 
آن‌هاســت و ایــن بــه صف‌آرایــی میــان دولــت و بخش‌هایــی از 

جامعــه منجــر شــود.

چه‌طــور  را  ایــران  در  اعتراضــات  و  سیاســی  شــرایط  آینــده‌ی 
می‌کنیــد؟ پیش‌بینــی 

این‌کــه  امــا  نارضایتــی در جامعــه به‌وضــوح وجــود دارد  منابــع 
در آینــده دوبــاره منجــر بــه ایجــاد اعتــراض شــود یــا نــه کامــاً 
بســتگی بــه رفتــار دولــت دارد. این‌کــه بــا درک ایــن نارضایتی‌هــا 
و فشــارهای معیشــتی کــه بــر مــردم وارد می‌شــود دیگــر نمــک 
بــر زخــم آن‌هــا نپاشــند. ســخنان تحریک‌وتحقیرآمیــز بــه زبــان 
تهدیــد،  بــا  هســتند.  مــا  فرزنــدان  مثــل  جوانــان  ایــن  نیاورنــد. 
بــر  بلکــه  نمی‌شــود  حــل  مشــکلی  نه‌تنهــا  تحقیــر  و  تحریــک 
حجــم نارضایتی‌هــا افــزوده می‌شــود. رفــع مشــکلات اقتصــادی 
و معیشــتی زمان‌بــر اســت امــا در برخــی عرصه‌هــای فرهنگــی، 
انجــام  اقداماتــی  اجتماعــی و سیاســی می‌شــود در کوتاه‌مــدت 
ــه رســمیت شــناخته شــود. نمی‌شــود  ــراض ب ــاً حــق اعت داد. مث
ــل شــویم  ــاوت قائ ــراض و اغتشــاش تف ــن اعت ــه از یک‌طــرف بی ک
امــا اگــر کســی در فضــای مجــازی فعالیتــی کــرد یــا توییتــی زد 
بازداشــت و به‌عنــوان عوامــل اغتشاشــات بــا او برخــورد کنیــم. 
کــه  همیــن  مثــاً  یــا  ندارنــد.  عمــل هم‌خوانــی  و  حــرف  این‌جــا 
اعتــراض  بــرای  می‌خواهنــد  را  مکان‌هایــی  گفته‌انــد  همیشــه 
در نظــر بگیرنــد تــا مــردم آزادانــه تجمــع کننــد و حــرف خــود را 
بزننــد؛ خــوب به‌عنــوان نمونــه چنــد مــکان ایجــاد بکننــد. ایــن 

می‌شــوند.  عملــی  می‌توانــد  کوتاه‌مــدت  در  اقدامــات 
کــه  داد  انجــام  اصلاحاتــی  می‌تــوان  خارجــی  سیاســت  در 
یــک  بگــذارد.  تــورم  و  ارز  نــرخ  روی  را  خــود  تأثیــر  به‌ســرعت 
خواهــد  موثــر  بســیار  حــوزه  ایــن  در  کوچــک  موضــع  تغییــر 
بــود. دولــت نســبت بــه جامعــه موضــع بی‌طــرف اتخــاذ کنــد و 
این‌گونــه تصــور نشــود کــه یــک قشــری از جامعــه یــا طبقــه‌ی 
از  دور  بــه  انتخابــات  هســتند.  درجه‌یــک  شــهروندان  خاصــی، 
ببیننــد  مــردم  وقتــی  شــود.  انجــام  ســخت‌گیرانه  نظارت‌هــای 
را  آن‌هــا  خواســته‌های  هســتند  مجلــس  در  کــه  نمایندگانــی 
به‌عنــوان  آن‌هــا  بــا  را  خــود  مطالبــات  طبیعتــاً  می‌کننــد  دنبــال 
کارهــا  نــوع  ایــن  اگــر  می‌گذارنــد.  میــان  در  خــود  ســخن‌گویانِ 
انجــام شــود فکــر می‌کنــم حتــی اگــر منابــع نارضایتــی نیــز وجــود 
و  نمی‌کننــد  بــروز  اجتماعــی  التهــاب  بــه شــکل  باشــد،  داشــته 
در نتیجــه می‌تــوان اعترضــات موجــود را مدیریــت و رفــع کــرد. 
رفتــاری  بلکــه  نگیــرد  صــورت  نه‌تنهــا  اقدامــات  ایــن  اگــر  ولــی 
انجــام شــود کــه گویــی در یــک نبــرد فاتــح شــده‌اند؛ این‌بــار در 
ــه‌ای دیگــر اعتراضــات ســرباز خواهــد  ــه بهان ــی دیگــر و ب موقعیت
باشــد.  متفــاوت  اعتــراض  این‌بــار حتــی می‌توانــد ســطح  کــرد. 
امیــدوارم عقلانیتــی وجــود داشــته باشــد کــه بــا در پیــش گرفتــن 
اصلاحــات کوتاه‌مــدت در حوزه‌هایــی کــه امکانــش وجــود دارد 
پالس‌هــای مثبتــی بــه جامعــه داده شــود تــا ایــن نارضایتی‌هــا  
بــار دیگــر بــه اعتراضاتــی مشــابه آن‌چــه تــا کنــون روی داده اســت 

نشــود. منجــر 

امیر حسین حسن‌زاده
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در گفت‌و‌گو با دکتر ســینایی مطرح شــد

لــزوم بی‌طرفــی دولت در برابر جامعه
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لذت‌هایــی کــه فقــط به‌درد خودم می‌خورند!
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رفــت. پیــش خواهــد  کــه چه‌طــور  نمی‌دانــم 
کوچک‌تــر  اهــداف  بــه  را  اهداف‌تــان  کــه  شــده  گفتــه  همیشــه 
آســان‌تر  و  ممکن‌تــر  آن‌هــا  بــه  دســت‌یابی  تــا  کنیــد  تقســیم 
شــود. ایــن را می‌توانــم در موضــوع ایــن جســتار ببینــم. شــاید 
اگــر قــرار بــود در مــورد بزرگ‌تریــن لــذت زندگــی‌ام بنویســم هرگــز 
موفــق  آن  دســت‌یابی  و  شــناخت  در  چراکــه  نمی‌کــردم  قبــول 

نبــودم.
ــم لذت‌هــای کوچــک زندگــی‌ام همــان اتفاق‌هــای  ــا فکــر می‌کن ام
ساده‌ای‌ســت کــه باعــث می‌شــوند لبخندهــای کوتاهــم بیش‌تــر 
مــن  در  را  زندگــی  پیش‌بــردن  قــدرت  کــه  لذت‌هایــی  شــوند، 
تقویــت می‌کننــد، همان‌هایــی کــه فقــط مــال خــودم هســتند و 

بــه‌درد کســی نمی‌خورنــد... . احتمــالاً 
بخــش قابل‌توجهــی از رســیدن بــه لذت‌هــای کوچــک زندگــی‌ام 
را مرهــون رشــته تحصیلــی‌ام هســتم کــه ماننــد آدمــی عمــل کــرد 
کــه چراغ‌دســتیِ گــم شــده‌ام را از تــه یــک انبــاری بیــرون کشــید 
گم‌شــده  آن  از  اســتفاده  و  غبارروبــی  دیگــر  داد.  دســتم  بــه  و 
برعهــده‌ی خــودم اســت کــه گاهــی به‌علــت فراموشــی، در زندگــی 

تاریکی‌هایــی می‌رســم.  بــه 
از ایــن قســمت یــا همه‌چــی جالــب می‌شــود یــا بی‌معنــی! حــد 

نمی‌دانــم از کجــا بــه بعــد و از چــه اتفاقــی؛ امــا دیگــر آن آدم 
ســابق نبــودم یــا شــاید هــم همیشــه همیــن بــودم فقــط کمــی دیــر 

متوجــه شــدم کــه چــه هســتم!
ماجراهــا  توصیــف  در  زیــادی  بی‌حوصلگــیِ  و  ناتوانــی  گاهــی 
در  و  می‌کنــم  حــس  خــودم  در  دیگــران،  بــرای  اتفاقــات  و 
بیــرون  دهانــم  از  کــه  آن‌چــه  و  حالــت می‌رســم  دو  بــه  نهایــت 
بــود کــه نمی‌خواهــم  بــد  این‌قــدر  می‌آیــد جملاتی‌ســت ماننــد: 
راجع‌بهــش صحبــت کنــم یــا نمی‌دانــی چه‌قــدر هیجان‌انگیــز و 
بگویــم و حــس خوبــش  بــود، کاش می‌توانســتم دقیقــاً  جالــب 
را بــه اشــتراک بگــذارم. وقتــی ناامیــدی از انتقــالِ دل‌خواهــم از 
آن‌چــه کــه بــر مــن گذشــته، در درونــم ســر بــر مــی‌دارد کلمــات را 

. تمــام می‌کنــم...  را  و جملاتــم  محــدود 
در  نوشــتن جســتاری  درخواســتِ  مــن  کــه  کنیــد  تصــور  حــال 
ــا  ــردم ام ــت ک ــا شــوق اجاب ــی‌ام را ب ــاب لذت‌هــای کوچــک زندگ ب

ــم... . وســط؟ فکــر نکن
شــدم،  متوجــه  داشــتم  دوســتانم  بــا  کــه  معاشــرت‌هایی  در 
توجه‌بــه  از  برخاســته  مــن  زندگــی  کوچــک  لذت‌هــای 
ــون توجــه اکثریــت نیســت. این‌کــه هــر  عناصری‌ســت کــه در کان
روز از دیــدن شــاخه‌های عــاری از بــرگ امــا سرشــار از زیبایــی 
می‌شــوم  ذوق  از  لبریــز  پارک‌ملــت  حاشــیه‌ی  نــارون  درختــان 
تــا  را  مــن  امــا  نباشــد  ملمــوس  خیلــی  دیگــران  بــرای  شــاید 
قامــت  صدقــه‌ی  قربــان  بلــه؛  می‌بــرد!  قربان‌صدقه‌رفتــن  مــرز 
ســپیددارها و شــاخه‌های ظریــف نــارون کــه در زمســتان بیــش از 
پیــش بــه چشــم می‌آینــد و انــرژی صبح‌گاهــیِ هــر روزِ مــن، قبــل 
از رفتــن بــه دانشــگاه، بــا دقــت در زیبایــی آن‌هــا تامیــن می‌شــود.
این‌کــه بگویــم مــا آدم‌هــا غالبــاً حوصله‌ســربر و ناامیدکننده‌ایــم 
می‌توانــد  امــا  نرســد  به‌نظــر  خردمندانــه  و  درســت  شــاید 
ــه ســمت  ــز مــن را ب ــه توجــه و تمرک ــه‌ی زیســته‌ای باشــد ک تجرب
ــع حــس  ــده کشــانده اســت. درواق ــط و ســایر موجــودات زن محی
می‌کنــم هم‌راه‌شــدن و دنبال‌کــردنِ جریــان زلالِ حیاتــی کــه در 
زندگــی  فرصــت  متجلی‌ســت،  پیرامون‌مــان  عناصــر  تک‌تــک 
بیش‌تــر، لذت‌هــای ریــز و درشــت و دلیلــی بــرای ادامــه‌دادن را 

می‌دهــد. قــرار  اختیارمــان  در 

کهن‌ســالِ  چنارهــای  چین‌وشــکن  در  عشــقه‌ها  رخنــه‌ی  مثــاً 
کــه  بی‌همتاســت  معانقــه‌ی  یــک  به‌مثابــه‌ی  دانشــکده  مســیر 
نمی‌گــذارد طــراوت و سرســبزی در هیــچ فصلــی، از جــان چنــار 
رخــت بربنــدد و مــن از این‌کــه فرصــت دیــدن چنیــن هم‌زیســتیِ 

لــذت می‌بــرم. عاشــقانه‌ای را دارم عمیقــاً 
در  ســعی  و  محــل‌کارم  گیــجِ  بچه‌گربــه‌ی  بــا  ســروکله‌زدن  یــا 
نهایــت  در  و  از ســاختمان  بیرون‌رفتــن  بــرای  کردنــش  متقاعــد 
صحبت‌هــای‌ منطقی‌مــان در بــاب دوری‌جســتن از آدم‌هــا و رفتــن 
بــه ســمت زندگــی طبیعــی‌اش گرچــه بــا نگاه‌هــای بی‌مبــالات او 
بــه پایــان می‌رســد امــا مــن  بــر روی کفش‌هایــم  و خوابیدنــش 
از ایــن ارتبــاط دوطرفــه‌ی بی‌نتیجــه احســاس لطیفــی دریافــت 

می‌کنــم.
شــاید نتوانــم دقیقــا بگویــم شــاهدِ شــکفتن یــک گل یــا تفریــخِ 
تخــم یــک پرنــده‌ بــودن چه‌قــدر مــن را رقیــق می‌کنــد امــا اگــر 
بــرای مــن  نــوزاد یــک انســان  بگویــم به‌انــدازه‌ی به‌دنیــا آمــدنِ 
شــگفت‌انگیز و قابــل احتــرام اســت، اغــراق نکــرده‌ام و به‌طــور 
کلــی لذت‌هــای کوچــک زندگــی مــن از درنــگ کــردن در مواجهــه 
بــا اتفاقاتــی‌ حاصــل می‌شــود کــه قبــاً به‌راحتــی از کنــار آن‌هــا 

می‌کــردم. گــذر 

هرشــب گــوش می‌دادیــم داســتان‌های خیالــی زیــادی ســاختم 
مــن  نوجوانــیِ  تجربیــاتِ  نشــد.  باخبــر  آن‌هــا  از  کســی  کــه 
مــن  چــون  فقــط  و  فقــط  شــد،  مدفــون  زمــان  گرد‌و‌خــاکِ  زیــر 

 . نســتم« ا »نمی‌تو
ناتوانــی در ادا کــردن کلمــات یک‌جــا کار دســتم  ایــن  بالاخــره 
بــودم، دوم دبیرســتان. چند‌نفــری  داد. آن روزهــا شانزده‌ســاله 
ــیِ دورانِ  ــاره‌ی دوســت‌هایِ خیال از بچه‌هــای کلاس داشــتند درب
کودکی‌شــان صحبــت می‌کردنــد کــه یک‌هــو یک‌نفرشــان رو بــه 

مــن کــرد: »تــو هــم دوســت خیالــی داشــتی؟«
دروغ نمی‌گویــم، خیلــی هــم جــا نخــوردم. به‌هرحــال مــن هــم 
تــا حــدی صحبت‌های‌شــان را دنبــال می‌کــردم؛  آن‌جــا بــودم و 
اســمش چــی بــود؟ پســر بــود یــا دختــر؟ تــا چندســالگی باهــاش 

خــب  غیــره.  و  مــی‌زدی؟  حــرف 
دور از ذهــن نبــود کــه از مــن هــم 
ــم  ــان کــه لب‌های بپرســند. هم‌چن
زدم  لبخنــد  می‌کــردم،  جمــع  را 
و بــه نشــانه‌ی تأییــد ســر تــکان 
ســوال  انتظــار  دیگــر  امــا  دادم. 
»اســمش  نداشــتم:  را  بعــدش 
نمی‌کنــم  فکــر  بــود؟«  چــی 
باقــی  صورتــم  روی  لبخنــدی 
ــود. مغــزم در یک‌لحظــه  ــده ب مان
ــه مــرور کــردنِ هــر  شــروع کــرد ب
اســمی کــه تــا بــه آن‌روز شــنیده 
و  بگویــم  یک‌چیــزی  تــا  بــودم، 
خــودم را نجــات دهــم. امــا دهــانِ 
عزیــزم اعــام خودمختــاری کــرد 
و بــا پیشــی‌گرفتن از مغــز، پاســخ 

نمیــاد«.  »یــادم  داد: 
بگویــم  نتوانســتم  آن‌روز  مــن 

درســت برعکــس شــادمانی‌های لحظــه‌ای، تنهایــی و احســاس 
کــه  نبوده‌انــد  احساســاتی  زمــره‌ی  در  دوره‌ای هرگــز  افســردگیِ 
تمایلــی بــه بــروز آن‌هــا داشــته باشــم؛ هرچنــد کــه اغلــب هــم 
به‌دنبــالِ هــم تجربــه می‌شــدند. همیشــه این‌طــور بــود کــه بعــد 
از دو یــا ســه ســاعت وقت‌گذرانــیِ شــبانه بــا دوســتانِ قدیمــی 
و دور دور کردن‌هــای بی‌مقصــد کــه پــر از شــورِ زندگــی بــود و 
مــن را از همــه‌ی غم‌و‌غصه‌هایــم دور می‌کــرد، به‌محــض این‌کــه 
پایــم بــه خانــه می‌رســید، باطــری خالــی می‌کــردم. لباس‌هایــم را 
نصفه‌و‌نیمــه عــوض می‌کــردم و می‌رفتــم بیــن دو درِ کمددیــواری 
روی زمیــنِ ســرد می‌نشســتم و عکس‌هــای گروهــیِ آن شــب را 
نــگاه می‌کــردم، یــا این‌کــه تــا گــردن زیــر پتــو می‌خزیــدم و آن‌قــدر 
بــه ســقف خیــره می‌شــدم و فکــر و خیــال می‌کــردم کــه دســت 
آخــر در همــان وضعیــت گریــه‌ام می‌گرفــت و اشــک‌هایم از دو 

طــرف تــوی گوش‌هایــم ســرازیر می‌شــد. 
روشــن  عــودی  آن‌کــه  مگــر  نمی‌فهمیــد،  هــم  کســی  راســتش 
می‌کــردم یــا صــدای آهنگــم کمــی بــالا می‌رفــت. آن‌وقــت بــود کــه 
ــا طنــازی تــاش می‌کــرد از مــن حــرف بکشــد  مامــان می‌آمــد و ب
کــه بگویــم چــه شــده و چــرا دمقــم. گاهــی هــم خواهــرم را بــرای 
ایــن کار اجیــر می‌کــرد. خــب بالاخــره وظیفــه‌ی‌ خطیــری بــود. امــا 
حقیقتــاً بــرای خــودم هــم عجیــب اســت کــه چه‌طــور هرگــز موفــق 

ــم بیــرون بکشــند.  ــر زبان نشــدند حتــی یــک کلمــه از زی
شــخصی‌ام  تجربه‌هــای  به‌اشــتراک‌گذاریِ  بــه  عادتــی  مــن 
البتــه  احساســی.  تجربه‌هــای  علی‌الخصــوص  نداشــتم، 
بیــان  نمی‌توانســتم.  اصــل  در  نمی‌خواســتم،  این‌کــه  نــه 
دربــاره‌ی  صفحه‌هــا  می‌توانســتم  بــود.  ســنگین  برایــم  کلمــات 
از  شــهر  تماشــای  و  زمســتان  ســرمای  در  بســتنی‌قیفی‌خوردن 
بــامِ مشــهد بنویســم، امــا نمی‌توانســتم از روی همــان متــن بــرای 
بــرای  بچگانــه  برنامه‌ریزی‌هــای  از  بخوانــم. می‌توانســتم  کســی 
ســفرهای مجــردی شــمال و جنوب‌مــان نمایش‌نامــه دربیــاورم، 
کــه  آهنگ‌هایــی  متــن  بــا  حتــی  مــن  هرگــز.  کــردن،  بازگــو  امــا 

خجالــت  یک‌جورهایــی  نداشــت.  اســم  مــن  خیالــیِ  دوســتِ 
کشــیدم بگویــم در کودکــی بــا کســی حــرف مــی‌زدم ولــی هیچ‌وقــت 
صدایــش نکــردم. خــب البتــه او هــم مــن را صــدا نمی‌کــرد. اصــا 
صــدا  را  هم‌دیگــر  چندبــار  روزمره‌مــان  مکالمــات  در  مــا  مگــر 
آن‌زمــان  در  هــم  شــاید  دیگــر.  خــب  نداشــت  اســم  می‌زنیــم؟ 
بــا  باشــد.  داشــته  اســمی  بایــد  دوســتی  هــر  کــه  نمی‌دانســتم 
اســم  مــن  خیالــیِ  دوســتِ  کــه  اســت  درســت  این‌هــا،  همــه‌ی 
نداشــت امــا چیــزی داشــت کــه برتــریِ ویــژه‌ای نســبت بــه همــه‌ی 
دوســتانم بــه او مــی‌داد: او بــرای شــنیدنِ مــن نیــازی بــه شــنیدنِ 

نداشــت.  کلمــات 
جریــانِ آن‌روز خیلــی ذهنــم را درگیــر کــرد. آن‌شــب دوبــاره تــا 
گــردن زیــر پتــو خزیــدم و بــه ســقف خیــره شــدم و فکــر و خیــال 
کــردم. چــه شــد کــه دیگــر خبــری 
بی‌نام‌ونشــانِ  خیالــیِ  دوســتِ  از 
مــن نبــود؟ واقعــا چــرا هیچ‌وقــت 
ســوال  برایــم  بی‌نام‌بودنــش 
یک‌زمانــی،  یعنــی  نشــد؟ 
ــوده و  یک‌کســی در زندگــیِ مــن ب
از قضــا هــم نقــشِ مهمی در رشــد 
داشــته،  مــن  شــخصیت  و  روان 
امــا نه‌تنهــا اســمی نداشــته، کــه 
علی‌رغــم کمک‌هــای بی‌دریغــش 

طــرد هــم شــده؟ 
و  زدم  کنــار  را  پتــو  انیمیشــن‌وار 
رفتــم از کتابخانــه‌ام، از طبقــه‌ای 
دفترچه‌هایــم  کلکســیون  کــه 
می‌داشــتم،  نگــه  آن‌جــا  را 
ــدِ پارچــه‌ای  دفترچــه‌ای را کــه جل
آبــیِ روشــنی داشــت و بــا گل‌هــای 
درآمــده  یک‌دســتی  از  ســفید 

بــود برداشــتم و دوبــاره بــه زیــر پتــو خزیــدم. هم‌چنــان بــه آن 
و  می‌کــردم  فکــر  قدرنشناســی‌ام  و  بی‌نام‌ونشــان  هیچ‌کــسِ 
در  خیالــی‌ام  دوســتِ  از  کمــی  خاطــراتِ  می‌کشــیدم.  خجالــت 
به‌یــاد  به‌وضــوح  را  دوســتی‌مان  اصــلِ  ولــی  بــود  مانــده  ذهنــم 
مــی‌آوردم. انــگار هم‌چنــان کــه بــزرگ شــده بــودم، بــه یک‌بــاره از 
دوســتِ خیالــی‌ام هــم فاصلــه گرفتــم. مثــل این‌کــه خانــه‌اش را 
عــوض کــرده باشــد، یــا بــه شــهر دیگــری نقــل مــکان کــرده باشــد. 
بــارِ  ســنگینیِ  و  بــودم  پذیرفتــه  را  او  نبــودِ  به‌راحتــی  هــم  مــن 
کلمــاتِ ناگفتــه را بــه جــان خریــده بــودم. امــا تمــام آن روزهایــی 
را ســرزنش  بیــان کلمــات، خــودم  ناتوانــی‌ام در  بابــتِ  کــه مــن 
بــود.  شــنیدن  آمــاده‌ی  مــن  بی‌نام‌ونشــانِ  هیچ‌کــسِ  می‌کــردم، 
امــا  بــودم.  بــود و مــن فراموشــش کــرده  بــود، حتــی منتظــر  او 
حــالا وقــت جبــران بــود. بایــد بــا دوســتِ خیالــی‌ام تجدیــد دیــدار 
می‌کــردم. بایــد بابــتِ تمــام ایــن ســال‌ها کــه فراموشــش کــرده 
بــودم از او عذرخواهــی می‌کــردم تــا شــاید دوبــاره بــا مــن دوســت 
شــود و مــن را بشــنود. حتــی اگــر خانــه‌اش را عــوض کــرده باشــد، 

رســید.  خواهنــد  دســتش  بــه  حتمــاً  نامه‌هایــم 
ــودم  ــرده ب ــرای دوســتی کــه ســال‌ها فراموشــش ک مــن آن‌شــب ب
تنهــا راه زنده‌کــردنِ  نامــه،  احســاس دلتنگــی داشــتم و  عمیقــاً 
دوســتی‌مان بــود.  قالــب ارتباطــیِ بی‌نقصــی کــه غم‌‌و‌شــادی‌هایم 
می‌کــرد.  تحمــل  قابــل  را  تنهایــی‌ام  و  می‌داشــت  نگــه  زنــده  را 
شــاید دیگــر لازم نمی‌بــود کــه بیــن دو در کمددیــواری کــز کنــم، یــا 
ســاعت‌ها بــه ســقفِ اتاقــم خیــره شــوم. شــاید زنده‌کــردن دوســتِ 
خیالــیِ بی‌نام‌ونشــانِ عزیــزم و نامه‌نوشــتن بــه او، همــان نیرویــی 
باشــد کــه باطــری روحــم را ســریع‌تر از خــواب و گریــه و انــزوا پــر 
کنــد. مــن آن شــب، وابســتگی‌ام بــه حضــورِ دوســتِ خالــیِ دورانِ 
کودکــی‌ام را در صفحــات کاهــی خالــی مقابــل چشــمم دیــدم. 

هم‌چنــان کــه بــه جلــد پارچــه‌ای دفترچــه‌ی منتخبــم خیــره شــده 
بــودم، حــس می‌کــردم دارد دیــر می‌شــود. بــا روان‌نویــسِ آبــیِ 
تیــره در اولیــن صفحــه نوشــتم: »نامه‌هایــی بــه هیچ‌کــسِ عزیــزم« 

از صبــح چهارشــنبه 14دی‌مــاه، اخبــار و اطلاعــات جســته‌وگریخته‌ای دربــاره صــدور حکــم آزادی به‌قیــد وثیقــه بــرای 
ترانــه علیدوســتی در شــبکه‌های اجتماعــی منتشــر شــده بــود؛ اخبــاری مبنــی بــر اینکــه در صــورت تامیــن و تاییــد وثیقــه 
ــر ایجــاد امــکان آزادی به‌شــرط وثیقــه  پیشــنهادی، ایــن بازیگــر معــروف آزاد خواهــد شــد. درحالی‌کــه گفته‌هایــی مبنــی ب
ــه هــم ایــن موضــوع را به‌صــورت تلویحــی تاییــد کــرد.  ــادره حکیــم الهــی، مــادر تران ــود، ن ــرای ترانــه علیدوســتی مطــرح ب ب
امــا دقایقــی بعــد بــا انتشــار یــک اســتوری در اینســتاگرام، خبــر آزادی ایــن بازیگــر را اعــام کــرد. زهــرا مینویــی، وکیــل ترانــه 
ــه، یک‌میلیــارد تومــان قــرار وثیقــه تعییــن شــده اســت«. ــرای آزادی تران علیدوســتی ضمــن تاییــد خبــر آزادی او گفــت: »ب

ادامه این یادداشت از طریق اسکن کیوآر کد درج‌شده در وب‌سایت هم‌میهن قابل مطالعه است.

من، ترانه 18 روز زندان بودم
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تــا آن‌جا کــه پاهایم اجازه دهند
از  پــر  یــا ذرت مکزیکــی متوســط  تــازه  نه‌چنــدان  دونــاتِ  یــک 
زمســتان  اگــر  می‌افتــم.  راه  و  می‌خــرم  متــرو  ایســتگاه  از  پنیــر 
باشــد بــه ســرمای هــوا و اگــر بــاران بیایــد بــه عینکی‌بودنــم لعنــت 
قدم‌هایــم  بــرای  مشــخصی  ریتــم‌  می‌کنــم  ســعی  و  می‌فرســتم 
ایجــاد کنــم‌، یــا بــه ســاعتم نــگاه کنــم و حــدس بزنــم تــا چنــد 

دقیقــه‌ی دیگــر بــه کاج بــزرگ اول خیابــان می‌رســم.
مــی‌روم  راه  پیــاده  وقتــی  کفش‌هایــم  بــه  شــدن  خیــره  از  مــن 
و  ســبز  دنبال‌کــردنِ ‌خط‌هــای  می‌آیــد.  خوشــم  خیلــی  خیلــی 
آبــی روی آســفالت و شــمردن موزائیک‌هــا واقعــا ســرگرم‌کننده 
اســت و نگاه‌کــردن بــه مــردم تــوی پیــاده‌رو و قصه‌ســاختن در 
مــورد هرکدام‌شــان کار محبــوب مــن اســت. پیــاده‌روی، چیزهــای 
زیــادی بــه مــن داده. چیزهایــی مثــل عــادتِ دســت‌تکان‌دادن 
و  راک  موســیقی  بــا  رفتــن  راه  دیوانه‌هــا  شــبیه  بچه‌هــا،  بــرای 

نوشــتن دربــاره‌ی لذت‌هــای کوچــکِ روزمــره ســخت اســت. چــون 
بافــت  از  کــه جداکردن‌شــان  گــره خورد‌ه‌انــد  زندگــی  بــا  طــوری 
لــذت، کار ســخت و  به‌عنــوان  بــه آن‌هــا  کــردن  نــگاه  و  زندگــی 
عجیبــی خواهــد بــود‌‌ یــا حداقــل مــن، در مــورد پیــاده‌روی چنیــن 
محــل  دانشــکده،  بــه  رفتــن  بــرای  مــن  چــون  دارم.  احساســی 
را دارم و دوست‌داشــتن  پاهایــم  و کافــه فقــط  کار، کتاب‌خانــه 
پیــشِ  در  کــه  هســتند  راهــی  تنهــا  وقتــی  اتفاقــات  و  پدیده‌هــا 
طرفــی  از  امــا  نمی‌رســد.  به‌نظــر  بزرگــی  کار  چنــدان  داری،  رو 
و  روز  تمام‌شــدنِ  از  پــس  کــه  هســتم  واقعیــت  ایــن  متوجــه 
انجــام  می‌خواهــد  دلــم  کــه  کاری  اولیــن  خــودم،  بــا  تنهاشــدن 
دهــم پیاده‌روی‌ســت؛ پیــاده‌روی طولانــی و بــدون هــدف، البتــه 

تــا جایــی کــه پاهایــم اجــازه بدهنــد.

دعــوای ذهنــی طولانــی بــا عزیزترین‌هــای زندگــی‌ام و کنــار آمــدن 
بــا آن‌هــا در انتهــای مســیر.

می‌توانــم بایســتم پشــت شیشــه‌ی گالــری پیانــو و نگاهــم بیــن 
قشــنگ‌ترین پیانــوی مغــازه و انگشــت‌هایم در رفت‌و‌آمــد باشــد 
و بعــد آن‌قــدر پیــاده راه بــروم و در ذهنــم زندگــی دیگــری را تصــور 
کنــم کــه مــن در آن پیانیســت خوبــی خواهــم بــود تــا بالاخــره در 
یــک نقطــه آرام بگیــرم و رویایــم در مــن و پاهایــم ته‌نشــین شــود. 
ــی  ــا آل‌اســتارهای قرمــز و قدم‌های ــن باشــم ب ــی پول ــم امیل می‌توان
و  باشــد مشــهد  مهــم  بی‌آن‌کــه  می‌کننــد؛  خلــق  را  زندگــی  کــه 
ادبیــات  معلــم  می‌توانــم  جهان‌انــد.  نقشــه‌ی  کجــای  پاریــس، 
مغمــوم شــب‌های روشــن باشــم و همین‌طــور کــه بــرای خــودم 
کجاینــد  »آن‌هــا  کــه  می‌کنــم  زمزمــه  را  مختــاری  محمــد  شــعر 
می‌شــدند«؛  خیابان‌هــا  افســانه  و  می‌رفتنــد/  و  می‌آمدنــد  کــه 

تندتنــد راه بــروم تــا از ســایه‌ام و غم‌هایــم جلــو بزنــم.
مــن فکــر می‌کنــم همان‌طــور کــه درخت‌هــا قــد می‌کشــند و ســبز 
می‌شــوند، آدم‌هــا بــرای ســبز شــدن بایــد قــدم بزننــد. بــا قــدم‌زدن 
می‌توانــی بخشــی زنــده از شــهری باشــی کــه آن را متعلــق بــه 
و  می‌کنــی  کشــف  را  خیابــان  پاهایــت  بــا  می‌دانــی‌.  خــودت 
کــه  نیســت  مهــم  می‌ســازی.  را  خــودت  مخصــوص  خاطــره‌ی 
چندهــزار نفــر آدم در آن خیابــان راه رفته‌انــد. از ایــن لحظــه بــه 

ــود. ــو خواهــد ب ــرای ت بعــد آن‌جــا ب
لــذتِ کوچــکِ  بــرای  اواخــر دلــم  ایــن  ایــن اســت کــه  واقعیــت 
کفش‌هایــم،  کثیف‌شــدن  بــرای  شــده.  تنــگ  خیلــی  زندگــی‌ام 
بــرای  و  قدم‌شــمار  برنامــه‌ی  روزانــه  موفقیــت  آلارم  بــرای 
اتفــاق  همه‌چیزهایــی کــه در یــک پیــاده‌روی ســاده و معمولــی 
می‌افتادنــد و لذتــی کــه دلتنگــش شــوی، احتمــالا تــا حــد زیــادی 
و  کــه کوچــک  اســت؛ هرچنــد  وارد شــده  زندگــی‌ات  بــه عمــق 

باشــد. روزمــره 

نامه‌هایی به دوســتِ خیالی

از هیچ‌کــس تا »هیچ‌کس« 



جســتاری در باب زیبایی

پیروزی شــامه‌ی زیبایی‌آشــنا بر 
اخلاق‌مداری 

انــدیــشــه

از  می‌توانیــم  دیگــران  زندگــیِ  و  پیرامون‌مــان  جهــان  اهمیــت 
بــروز نامیــدی و پوچ‌گرایــی جلوگیــری کنیــم. آن‌چــه کــه مــا بــه 
دنبــال آنیــم، هــدف نهایــی یــا غایــی مــا اســت؛ هدفــی کــه دیگــر 
ــا عقــل و منطــق توجیــه کنیــم. اگــر چنیــن  نیــازی نیســت آن را ب
هدفــی نداشــته باشــیم همــواره پرسشــی مثــل ســایه مــا را دنبــال 

می‌کنــد: پــس اصــا هــدف چیســت؟ 
باشــیم  آشــنا  زیبایی‌شناســانه  ارزش  بــا  اگــر  کــه  معتقــدم  مــن 
ارزش  کنیــم.  پیــدا  را  زندگی‌مــان  غایــیِ  هــدف  می‌توانیــم 
زشــت،  زیبــا،  کــه  اســت  گســترده  اصطلاحــی  زیبایی‌شناســانه 
بســیاری  و  بی‌نظیــر  ســخیف،  بانمــک،  احســاس‌برانگیز،  والا، 
ــن تنهــا  ــر اســاس شــواهد، ای ــرد. ب ــر می‌گی مفاهیــم دیگــر را در ب
درون  از  را  مثبتــی  هــدف  آن  بــا  می‌توانیــم  کــه  مفهومی‌ســت 
جهــان پیرامون‌مــان بیــرون بکشــیم. بنابرایــن، اگــر می‌خواهیــم 
ــه،  ــا ن ــه ایــن فکــر کنیــم کــه در دنیــای نیــک زندگــی می‌کنیــم ی ب

باشــیم.  داشــته  زیبایی‌شناســانه‌  شــامه‌ی  بایــد 
ــه ارزش اخلاقــی فکــر می‌کنیــم امــا جهــان، در اکثــر مــوارد،  مــا ب
بــا  دیگــر  افــراد  اگــر  حتــی  و  نیســت؛  خوبــی  جــای  »اخلاقــاً« 
مطمئــن  نمی‌توانیــم  نکننــد،  برخــورد  یک‌دیگــر  بــا  خشــونت 
بــه کلــی  امــر شــر  کــه  نیــک بشــود  باشــیم کــه جهــان آن‌قــدر 
ریشــه‌کن شــود. افــزون بــر ایــن، دنیــای عظیمــی هــم وجــود دارد 
کــه ارزش اخلاقــی اصــا در آن معنایــی نــدارد. ارزش اخلاقــی 
صرفــا در ارتبــاط بیــن انســان‌ها و بعضــی حیوانــات آن‌هــم روی 
ســطح بســیار نــازک ســیاره زمیــن تعریــف می‌شــود. در عــوض، 
ــه  ــا آن ب ارزش زیبایی‌شناســانه تنهــا روشی‌ســت کــه می‌توانیــم ب
هدفــی غایــی، مثبــت و همه‌شــمول در جهــان برســیم؛ چراکــه 
نیــازی نــدارد بــا چیــز دیگــری خــودش را توجیــه کنــد. اصــاً لازم 
نیســت مــا را در بیــن اطرافیان‌مــان پولدارتــر، ســالم‌تر یــا حتــی 
آتش‌فشــان‌ها،  و  طوفان‌هــا  ماننــد  واقــع،  در  کنــد.  محبوب‌تــر 
بالفطــره  زیبایی‌شناســانه  ارزش  عینــیِ  نمونه‌هــای  از  بســیاری 
ــان  ــن حــال ارزش زیبایی‌شناســانه آن‌هــا هم‌چن ــا ای ــد، ب زیان‌آورن
به‌خاطــر  روان‌شناســی،  نظــر  از  آن،  ایســتابودن  اســت.  پایــدار 
آن  زیبایــی  واســطه‌ی  بــه  را  چیــزی  مــا  وقتــی  کــه  اســت  ایــن 
پیــش  شــخصی‌مان  افــکار  از  فراتــر  می‌دانیــم،  ارزشــمند 
ــرای خــودش  ــز ب ــودن یــک چی ــاً به‌خاطــر نیــک ب ــم و صرف می‌روی

ــدن  ــاور داشــتند کــه ب ــا قــرن نوزدهــم، پزشــکان ب می‌شناســند. ت
پزشــکانِ  اســت.  آنــان  چرخــش  و  مایــع  چهــار  کنتــرل  تحــت 
دوره‌ی رنســانس بــاور داشــتند کــه ایجــاد شــادی توســط علــم 
شــیمی امکان‌پذیــر اســت. در ســال ۱۶۹۶، دکتــر ویلیــام ســالمون 
می‌کــرد:  تجویــز  شــادی  ایجــاد  بــرای  را  پــودری  انگلســتان  از 
میخــک، ریحــان، زعفــران، پوســت لیمــو، تکه‌هایــی از عــاج، ورقــه 
طــا و نقــره را بــه همــراه بریده‌هــای از قلــب گــوزن مخلــوط کــرده 
و شــاد شــوید. این‌کــه کســی چنیــن دســتورالعمل‌هایی را بــرای 
شــادی جــدی می‌گرفــت یــا نــه اهمیتــی نــدارد. مســئله‌ی مهــم 
ارتبــاط واضــح شــادی بــا بــدن و به‌خصــوص بــا صــورت اســت. 
در ابتــدای قــرن ۱۹، نویســنده‌ی فرانســوی، ژرمــن دو اســتائل، 
ادعــا کــرد کــه چهــره‌ای شــاد، بــه حــال درونــی فــرد انتقــال یافتــه 
و شــادش می‌کنــد. »حالــت صــورت ذره‌ذره بــه احساســاتی کــه 
کلمــه  از  ارتبــاط  ایــن  می‌کنــد«.  نفــوذ  می‌کنــد،  تجربــه  انســان 
Cheer از کلمــه‌ی‌ قدیمــی  انگلیســی شــادی مشــخص اســت. 
ایــن واژه وارد  بــه معنــی »صــورت« ریشــه می‌گیــرد.  فرانســوی‌ 
ــان انگلیســی شــده و در قــرن ۱۴ام در فرهنــگ قــرون وســطی  زب
گســترش پیــدا می‌کنــد. بــرای مثــال، در »حکایت‌هــای کنتربــری« 
 piteous از عباراتــی ماننــد  اثــر جفــری چاوســر )۱۴۰۰-۱۳۸۷( 
چهــره‌ی   ،sober cheer و  رقت‌انگیــز«  »چهــره‌ی   ،cheer
کلمــه  اســت.  شــده  اســتفاده  آدم‌هــا  توصیــف  بــرای  هشــیار 
Cheer هم‌زمــان اســم بخشــی از بــدن و عبارتــی توصیفی‌ســت. 

ایــن کلمــه در مــرز بیــن احساســات و چهــره قــرار دارد. 
قرنتیــان  بــه   )Saint Paul( پــاول  ســنت  نامــه  دومیــن 
بــه  شــده،  عنــوان   )۱۵۶۰( ژنــو  انجیــل  در  کــه   )Corinthians(
بایــد  مســیحی  جامعــه‌ی  در  شــرکت  بــرای  کــه  می‌آمــوزد  مــا 
پــاول  ســنت  ورزیــد.  عشــق  و  بــود   )Caritas( بشردوســت 
قلب‌شــان  در  انســان‌ها  همــه‌ی  کــه  »همان‌طــور  می‌گویــد: 
بی‌میلــی  بــا  نــه  کننــد،  بخشــش  بگــذار  پــس  می‌کننــد،  آرزو 
را دوســت  پــروردگار بخشــندگان شــاد  زیــرا  لــزوم؛  به‌خاطــر  یــا 
مــی‌دارد«  دوســت  را  شــاد  بخشــندگان  »پــروردگار  مــی‌دارد«. 
اولیــه  مــدرن  جامعــه‌ی  سراســر  در  زیــادی  نفــوذ  کلمــات  ایــن 

می‌دهیــم.  اهمیــت  خودمــان  زندگــی  از  فراتــر  چیــزی  بــه  مــا 
سیاســت  بــه  مهم‌انــد.  برای‌مــان  دوســتان‌مان  و  خانواده‌مــان 
مــرور  را  روز  ناگــوار  حــوادث  مــدام  و  می‌دهیــم  نشــان  علاقــه 
رخ  هولناکــی  بســیار  اتفــاق  گاهــی،  چنــد  از  هــر  می‌کنیــم. 
می‌دهــد. فاجعــه‌ای باعــث می‌شــود از زندگــی قطــع امیــد کنیــم. 
کــه  نیســت  هــم  مهــم  می‌رســد.  قتــل  بــه  کودکــی  گاه‌بــه‌گاه، 
ــارش را روی  ــا دور باشــد. برای‌مــان اهمیــت دارد. ب ــدر از م چه‌ق

می‌کنیــم.  حــس  دوش‌مــان 
بــدی همیشــه باعــث می‌شــوند تــا ارزش زندگــی را زیــر ســوال 
ببریــم. آیــا واقعــا جهــان جــای خوبی‌ســت اگــر چنیــن اتفاقاتــی 
درونــش می‌افتــد؟ از قدیــم، ایــن مســاله‌ی اصلــی نظریه‌پــردازان 
در  می‌توانــد  کســی  هــر  حــال،  ایــن  بــا  اســت.  بــوده  مختلــف 
معنــای زندگــی، اگــر معنایــی وجــود داشــته باشــد، تامــل کنــد. 
ایــن  تمــام  هــدف  اساســاً  کنیــم  فکــر  کــه  می‌مانــد  ایــن  مثــل 
نبایــد  هــم  امــا شــاید خیلــی  کــه می‌کنیــم چیســت.  کارهایــی 
نگرانــش باشــیم. شــاید بایــد دنیــا را بــدون معنــا بدانیــم و در 
زندگــی‌ خودمــان و زندگــی کســانی کــه دوست‌شــان می‌داریــم 
معنــا را جســت‌وجو کنیــم. هرچــه نباشــد، خیلی‌هــا می‌گوینــد 
ایــن  بــا  را ســاخته‌ایم.  آن  کــه خودمــان  معنــا چیزی‌ســت  کــه 
همــه، مــن نمی‌گویــم کــه یافتــن معنــا صرفــاً بــه خــود مــا بســتگی 
دارد یــا نــه. بحــث مــن ایــن اســت کــه هــدف مــا چیســت یــا اصــاً 

چــه چیــزی را می‌توانیــم هــدف بدانیــم. 
تصــور کنیــم کــه فــردی در پاســخ بــه وجــود بــدی می‌گویــد: »بلــه، 
پرواضــح اســت کــه آدمــی از آن ناراحــت می‌شــود امــا آن‌قدرهــا 
ــرار نمی‌دهــد. مــن  هــم اهــداف شــخصی مــن را تحــت شــعاع ق
و  دوســتانم  خــودم،  زندگــی  روی  می‌گــذارم  را  توجــه‌ام  فقــط 
بــه  خانــواده‌ام«. گفتــن چنیــن حرفــی فقــط از فــردی بــا تفکــرِ 
بســیار  افــراد  کــه  می‌کنــم  فکــر  می‌آیــد.  بــر  ســطحی  شــدت 
امنیــت  در  اطرافیان‌شــان  و  خــود  کــه  ایــن  از  صرفــاً  اندکــی 
کامــل بــه ســر ببرنــد و بقیــه‌ی دنیــا در آتــشِ هرج‌ومــرج بســوزد، 
می‌دهیــم  ترجیــح  مــا  اکثــر  این‌هــا،  خــاف  بــر  امــا  راضی‌‌انــد. 
ــا  ــم. م محــدوده‌ی اهمیت‌دادن‌مــان را گســترده‌تر در نظــر بگیری
می‌خواهیــم بگوییــم کــه جزئــی از جهانــی نیــک هســتیم و حتــی 
بــه خوبی‌هــای آن بیفزاییــم و اگــر جرئتــش را داشــته باشــیم، 
می‌توانیــم بگوییــم این‌گونــه زندگی‌مــان پراهمیت‌تــر و ســالم‌تر 
ــه  ــگاه ب ــا ن ــزد، ب اســت. بی‌شــک اگــر زندگــی خودمــان به‌هــم بری

بــه  خودخواهانــه  بســیار  پاســخی  شــادی  کنیــد  فکــر  شــاید 
امرســون  والــدو  رالــف  ایــن حــال  بــا  موقعیت‌هــای جدی‌ســت، 
می‌گویــد: »قــدرت در شــادی نهفتــه اســت«. بــر خــاف مــا کــه 
هــم  مقابــل  نقطــه‌ی  دو  در  قــدرت  و  شــادی  می‌کنیــم  تصــور 
هســتند و شــادی تلاشــی ریاکارانــه بــرای بهبــود اوضــاع اســت، 
او  بــود.  خبــر  بــا  شــخصی  ســرمایه‌ی  ایــن  ارزش  از  امرســون 
عاطفــی  زندگــی  تغییــر  بــرای  ابــزاری  شــادی  کــه  می‌دانســت 
و  داده  تغییــر  را  مــا  اجتماعــی  موقعیــت  کــه می‌توانــد  ماســت 
بیــن مــا و جامعــه ارتبــاط برقــرار کنــد. در حــال حاضــر کــه اخبــار 
بــد هماننــد امواجــی دنیــا را در بــر گرفتــه‌ اســت، شــادی نیازمنــد 

توجــه ویــژه اســت. 
ناگهانــی  بهبــود  و  احساســی  انــرژی  افزایــش  موجــب  شــادی 
مــی‌رود.  و  می‌آیــد  اســت،  ناپایــدار  و  زودگــذر  می‌شــود،  حــال 
برتــون،  رابــرت  کنیــم.  کنتــرل  را  آن  می‌توانیــم  مــا  ولــی 
 The Anatomy of( »فیلســوف انگلیســی، در »آناتومــی انــدوه
و  بیاوریــد  پاییــن  را  »توقع‌های‌تــان  می‌گویــد:   )Melancholy
شــاد باشــید«. توصیــه برتــون بــه مــا یــادآوری می‌کنــد کــه قــدرت 
ــدرت اســت.   ــک ق ــی به‌هرحــال، شــادی ی شــادی جزئی‌ســت. ول
موجــب  کــه  شادی‌ســت  قــدرت  جزئی‌بــودن،  همیــن  شــاید 
بــر  چشم‌پوشــی فیلســوف‌ها از آن شــده اســت. آن‌هــا معمــولاً 
احساســات مهیج‌تــری تمرکــز می‌کننــد، ماننــد خشــم و انــدوه‌؛ 
بیــن  نبــردی  زمیــن  هماننــد  را  انســان  احساســی  زندگــی  و 
قدرت‌هــای ناخــودآگاه و احساســات پرقــدرت می‌بیننــد. آشــیل، 
بــر  احساســات  ســلطه‌ی  از  کلاســیکی  مثــال  یونانــی،  قهرمــان 
انســان اســت. خشــم آشــیل از آگاممنــون موجــب ‌پشــت‌کردن 
وی بــه وظایفــش به‌عنــوان بزرگ‌تریــن قهرمــان یونــان می‌شــود و 
او از مبــارزه علیــه تــروی در کنــار هم‌رزمانــش خــودداری می‌کنــد. 
ــت  برخــاف خشــم، شــادی کامــاً اختیاری‌ســت و امــکان مدیری

آن وجــود دارد. 
این‌کــه برتــون در کتابــی در مــورد انــدوه از شــادی یــاد می‌کنــد 
اتفاقــی نیســت. بســیاری از منابــع در مــورد احساســات، شــادی 
انــدوه  تاریــکِ  احســاسِ  مقابــل  در  پادزهــری  عنــوان  بــه  را 

ــم  ــه کن ــن را هــم اضاف ــم. ای ــه آن معطــوف می‌داری توجه‌مــان را ب
می‌توانــد  اســت.  گســترده  زیبایی‌شناســانه  ارزش  پهنــه‌ی  کــه 
بــا  ارتبــاط  بــه صــورت تکــی و چــه در  واقعــا همه‌چیــز را، چــه 
دیگــر چیزهــا، در خــود جــای دهــد. به‌عنــوان نمونــه، تلســکوپ 
جیمــز وب کهکشــان‌هایی را بــه مــا نشــان داد کــه بیــش از 13 
ــه‌ انــدازه‌ی یــک  میلیــارد ســال پیــش شــکل گرفتــه و در جایــی ب
ذره‌ی شــن در کــف دســت در آســمان پهنــاور پنهــان شــده بودنــد. 
واکنــش مــا چــه بــود؟ در شــگفتی بــه تصاویــر خیــره شــدیم، و بــه 
اندیشــیدیم.  بی‌کرانگــی جهان‌مــان و شــکوه دســت‌نیافتنی آن 
زیبایی‌شناســانه  ارزش  پیرامون‌مــان،  در  نشــویم.  دور  ‌امــا 
همیشــه در اطــراف مــا اســت. بــه طــراوت ســبزه بعــد از بــاران 
باوقــار  بــه حالــت  یــک پرنــده؛  آزادانــه‌ی  پــرواز  بــه  بیندیشــید؛ 
دنبالــه‌ای  بــه  پرظرافــت؛  و  هوشــمندانه  حرفــی  بــه  فــردی؛ 
نــور از پشــم‌های یــک  بــه بازتــاب زیبــای  خیال‌انگیــز از ابرهــا؛ 
ــه؛ بــه صــدای موتــوری آچارکشی‌شــده؛ بــه اشــکال هندســی  گرب
زیبایی‌شناســانه  ارزش  میکروســکوپی.  موجــودات  دقیــق 

می‌گیــرد.  بــر  در  را  همه‌چیــز  و  اســت  بی‌حدومــرز 
دقــت بــه ارزش زیبایی‌شناســانه تنهــا راهی‌ســت کــه می‌توانیــم 
بــا آن کل جهــان را معنــادار تلقــی کنیــم و تاییــد کنیــم کــه در 
برخــی  شــاید  همــه،  ایــن  بــا  می‌کنیــم.  زندگــی  نیــک  جهانــی 
خواننــدگان ایــن نــگاه را توخالــی و پــوچ بپندارنــد. آن‌هایــی کــه 
از دیــد مذهبــی بــه جهــان نــگاه می‌کننــد، معنــای زندگــی را در 
نقشــی  چــون  می‌داننــد.  جهــان  آفرینــشِ  نانوشــته‌ی  قوانیــن 
ادامــه‌دادن  ارزشِ  زندگــی  داریــم،  خــدا  مــدون  برنامــه‌ی  در 
ارزش  روی  دســت  می‌توانیــم  هم‌چنــان  حــال،  ایــن  بــا  دارد. 
تمــام  خداونــد  کنیــم  فــرض  اصــاً  بگذاریــم.  زیبایی‌شناســانه 
نهایــی  هــدف  بعــدی چیســت؟  قــدم  اســت.  آفریــده  را  جهــان 
ــان در آفرینــش  ــد هم‌چن ــوده اســت؟ بای ــد چــه ب برنامــه‌ی خداون
خــدا بــه دنبــال هــدف غایــی و مثبــت گشــت. در نهایــت، بــاز هــم 
جهــان  بــودن  نیــک  امــرِ  می‌رســیم؛  زیبایی‌شناســانه  ارزش  بــه 

خــودش.  به‌خاطــر 
در  زیبایی‌شناســانه  ارزش  تاثیــر  دربــاره‌ی  بخواهيــم  هــم  اگــر 
زندگي‌مــان صحبــت كنيــم، گشــتن بــه دنبــال زيبايــي اهميــت 
زیبایی‌شناســانه  ارزش  كــه  آن‌جــا  از  دارد.  آن  در  به‌ســزايي 

ــی  ــه فعالیــت‌ اجتماعــی و مذهب داشــتند و شــادی و صــورت را ب
و بشردوســتی پیونــد می‌زننــد. بنابرایــن شــادی بســیار فراتــر از 
رفتــار ظاهــری و اجمالــی هــم‌کارانِ الکی‌خــوش یــا فروشــندگانِ 
یــک  کــه  اجتماعی‌ای‌ســت  ویژگــی‌  شــادی  اســت.  مزاحــم 
جامعــه‌ی معنــوی خــاص را شــکل می‌دهــد و تعریــف می‌کنــد. 
ــا افــول مباحــث مذهبــی  ــا، هم‌زمــان ب در دوره‌ی روشــن‌گری اروپ
اوایــل دوره‌ی مــدرن در اروپــا، شــادی جنبــه‌ی مذهبــی خــود را از 
ــی اجتماعــی آن‌کــه  ــه‌ی اصل ــن حــال، جنب ــا ای دســت می‌دهــد. ب
ــد هیــوم،  ــد. دیوی ویژگــی انجمن‌هــای روشن‌فکری‌ســت باقــی‌ مان
کــه شــادی  بــود  بــاور  ایــن  بــر   ،۱۸ قــرن  اســکاتلندی  فیلســوف 
نیرویــی بزرگ‌تــر از فــرد اســت. او اشــاره می‌کنــد کــه هرکــس کــه 
مدتــی را میــان افــرادی به‌شــدت اندوهگیــن ســپری کــرده باشــد 
مطمئنــا تاییــد می‌کنــد کــه بــا ورود افــراد شــوخ‌طبع و شــاد بــه 
جمــع، حــال دیگــران نیــز بــه خاطــر ذات واگیــر و مســری شــادی، 
ــیِ شــادی بــه مــا  ــد. سرشــت ســامتی‌بخش و مدن بهبــود می‌یاب
بهتــر  را  قــدرت شــادی  از  امرســون  کــه منظــور  کمــک می‌کنــد 
درک کنیــم. شــادی نه‌تنهــا چگونگــی حــال مــا را تعییــن می‌کنــد 
بــرای  و  تغییــر می‌دهــد  نیــز  را  اجتماعی‌مــان  بلکــه شــخصیت 

حیاتی‌ســت.  جامعــه  ســامت 
نویســندگان قــرن ۲۰ام توجهــی بــه مفاهیــم فلســفی و مذهبــیِ 
ــون کــه  ــد. اکن ــه آن می‌نگرن ــزاری ب ــا نگاهــی اب ــد و ب شــادی ندارن
از ریشــه‌هایش در مســائل مربــوط بــه جامعــه و نیکــوکاری جــدا 
شــده اســت، می‌تــوان از آن در زندگــی روزمــره اســتفاده کــرد و بــه 
ــه عصــر  ــن نویســندگان شــادی را ب اهــداف مشــخصی رســید. ای
صنعتــی وارد کردنــد. در ســال‌های پــس از جنــگ جهانــی دوم، 
بــا فــروش نســخه‌ی  نــام نورمــن وینســنت پیــل  بــه  روحانــی‌ای 
خــودش از »تفکــر مثبــت« و قــول هدایــت محرومــان و بیچــارگان 
آورد.  دســت  بــه  هنگفتــی  ثــروت  خوشــبختی،  و  موفقیــت  بــه 
فعالیت‌هــای پیــل زاده‌ی آشــوب روانــی جنــگ بــود. در آن هنــگام 
پســاجنگ  اقتصــاد  بــا  ســازش  بــه  مجبــور  جــوان  هــزاران  کــه 
ــد، پیــل شــادی اجتماعــی و مذهبــی انجیــل و روشــن‌فکری  بودن

ــرد.   ــرای جنــگ‌زدگان ک ــی ب ــه درمان ــل ب فیلســوفان را تبدی

حتــي  كاربردي‌ســت،  و  شــخصي  اهــداف  از  فراتــر  چيــزي 
اســت.  اســتناد  قابــل  نيــز  دارد  بــدي  زندگــي  فــردي  زماني‌كــه 
البتــه شــكي نيســت كــه گاهي‌اوقــات شــرايط بــراي گشــتن بــه 
دنبــال چيزهــاي زيبــا اصــاً مناســب نيســت. ترجيــح مي‌دهيــم 
جــراح اتــاق عمــل حواســش بــه زيبايي‌هــاي درون بــدن مــا پــرت 
باعــث  ايــن حــال، بي‌تعلقــيِ ارزش زیبایی‌شناســانه  بــا  نشــود! 
در حيــن  و  كــرده  غلبــه  مــا  بــر  ناميــدي  وقتــي  مي‌شــود حتــي 
ــم. در حــال  ــه آن رو بياوري ــا مشــكلات شــخصي‌مان ب مواجهــه ب
حاضــر، انديشــمندان مختلــف بــر ســر ايــن كــه آيــا افســردگي 
باعــث مي‌شــود فــردي متوجــه زيبايي‌هــا نشــود یــا نــه اختــاف 
نظــر دارنــد امــا تاســيا اســكراتونِ فيلســوف بــه درســتي اســتدلال 
كــرده اســت كــه شــايد فــرد افســرده نتوانــد از روزهــاي آفتابــي 
را در  ويژگي‌هــاي گوتيــك طبيعــت  كامــا  امــا  ببــرد  لــذت  زيبــا 
فردنــد  خــود  ويژگي‌هــاي  بــه  شــبيه  كــه  ويژگي‌هايــي  مي‌يابــد؛ 
و در عيــن حــال آن‌هــا را نمايــان مي‌كننــد و ارزش‌شــان را بــالا 

مي‌برنــد. 
ايده‌هايــي كــه موضوع‌شــان ايــن اســت كــه ارزش زيبايي‌شناســانه 
باعــث مي‌شــود دنيــا ارزش زندگي‌كــردن داشــته باشــد و در واقــع 
كســي زندگــي خوبــي دارد كــه هدفــش رســيدن و بازتاب‌كــردن 
نــام  بــه  زندگــي  از  فلســفه‌اي  تشــكيل‌دهنده‌ي  باشــد،  زيبايــي 
زيبايي‌شناســي‌ يــا »Aestheticismَ«‌انــد. حتمــا نبايــد هنرمنــد 
زيبايي‌هــاي  بــه  كــه  را درك كنيــم. هركــس  زيبايــي  تــا  باشــيم 
جهــان توجــه كنــد و حــس خــود از آن را، چــه بــا آفرينــش اثــري 
كنــد،  بازتــاب  ديگــران،  بــا  آن  اشتراك‌گذاشــتنِ  بــه  بــا  چــه  و 
مي‌توانــد رســماً خــود را پيــروي مكتــب زيبايي‌شناســي بدانــد. 
ــد كــه آن‌هــم  ــل چيــزي مقاومــت مي‌كنن زيبا‌يي‌شناســان در مقاب
اســت.  زيبايي‌شناســانه  ارزش  بــر  اخلاقــي  ارزش  ارجحيــت 
اعمــال شــر وسوســه‌مان مي‌كننــد كــه از جهــان ناميــد شــويم و 
امــا ارزش زيبايي‌شناســانه آن را بازپــس  آن را محكــوم كنيــم، 
را -هــم  زيبايي‌شناســانه هــدف غایــی چیزهــا  ارزش  می‌گیــرد. 
از طریــق ویژگی‌هــای مشــترک و هــم از طریــق انعــکاس عمیــق 
ــا آن می‌توانیــم رنــج و شــرارت  قوانیــن طبیعــت- پیــدا می‌کنــد. ب
را در بســتری گســترده‌تر قــرار دهیــم. بــه همیــن خاطــر اســت کــه 
می‌گویــم اگــر جهــان را یــک کل در نظــر بگیریــم، زیبایی‌شناســی 

ــر دیگــر چیزهــا ارجحیــت دارد.   ب

بــه   ،)۱۹۵۲( مثبــت  تفکــر  قــدرت  پیــل،  کتــاب  معروف‌تریــن 
دنیــوی  موفقیت‌هــای  مســیر  در  نگــرش  قــدرت  از  اســتفاده 
از  نخ‌نمــا  و  برهــم  و  درهــم  مخلوطــی  او  کتــاب  می‌پــردازد. 
دیــدگاه جــدی  از  کــه  و حکایت‌هــای ساختگی‌ســت  کلیشــه‌ها 
مطالعــات مــوردی علم‌هــای آن دوران ارائــه شــده اســت. بــا ایــن 
حــال، مفاهیــم و توصیفــات او از مشــکلات ایــالات متحده، ارزشِ 
توجــه و بررســی دارنــد. پاســخ پیــل بــه انــدوه دنبال‌کنندگانــش 
تبدیــل مشــکلات قابــل مشــاهده و کمــی آن‌هــا، کــه ریشــه در 
عــدم ثبــات اقتصــادی و بــازار شــغلی درحــال تغییــر دارنــد، بــه 
مشــکلات ذهنــی بــود. از نظــر پیــل، بدبختــی شــما بــه خاطــر 
نگــرش اشــتباه شماســت و ربطــی بــه اخــراج شــما از شــرکت و 

نبــود شــغل جدیــد نــدارد. راه‌حــل چیســت؟ شــادی. 
داســتان شــادی بــا داســتان بــدن، حالــت چهــره و حــرکات درهــم‌ 
جوامــع  داســتان  بــا  به‌همان‌انــدازه  ولــی  اســت.  شــده‌  تنیــده 
و  اولیــه  جوامــع  بین‌رفتــن  از  بــا  هم‌زمــان  دارد.  ارتبــاط  هــم 
پیشــرفت  حــال  در  دنیــای  در  آن‌هــا  دوبــاره‌ی  شــکل‌گیری 
قــدرت  هم‌زمــان  شــادی  کاپیتالیســتی،  فراصنعتــی  و  صنعتــی 
دســت  از  و  مــی‌آورد  به‌دســت  را  انســان‌ها  بیــن  پیونــد  ایجــاد 

می‌دهــد. 
می‌گیــرد،  قــرار  توجــه  مــورد  کم‌تــر  شــاید  این‌کــه  بــا  شــادی، 
می‌کنــد.  فراهــم  برای‌مــان  پشــت‌گرمی  و  آرامــش  از  لحظــه‌ای 
ــد.  ــی خــود را نشــان می‌دهن ــی آن در لحظــات بحران ــد حیات فوای
ســاختگی  رنــگ‌و‌آب  و  تجــاری‌  و  شــاد  فرهنــگ  پــس  در 
از  مــا  کــردن  آزاد  بــرای  ابــزاری  شــادی  سیاســت‌های‌مان، 
مــدرن  نســخه‌ی  حتــی  نابودی‌ســت.  بــا  مواجهــه  در  زنجیرهــا 
توجــه  نیازمنــد  کــه  دارد  مهــم  عاطفــی‌‌ای  قــدرت  هــم  شــادی 
اســت. شــادی بــه معنــی امیــد موعودگرایــان یــا مثبت‌اندیشــی 
سیاســت‌مدارانِ بــی‌ارزش نیســت. رســالت شــادی بســیار ســاده 
بــا  ارتبــاط  برقــراری  آینــده،  ســاعت  چنــد  ســپری‌کردن  اســت؛ 
همســایه و... . شــما نمی‌توانیــد بــر اســاس آن سیاســتی بســازید 

آوریــد.  بــه وجــود  نیــز نمی‌تونیــد دنیایــی  آن  بــدون  ولــی 

امیرحسین ظهوریان
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 99

مهدی عارفیان
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی 99

دلایلی برای شــاد بودن 

بــا  متنی‌ســت  کوتاه‌شــده‌ی  یادداشــت  ایــن 
عنــوان Reasons to be cheerful کــه جــولای 
منتشــر   Aeon دیجیتالــی  مجلــه‌ی  در   2022
شــده اســت. متــنِ کامــل ایــن جســتار از طریــق 
اســکنِ کیــوآر کــد درج‌شــده قابــل مطالعــه اســت.

بــا  متنی‌ســت  کوتاه‌شــده‌ی  یادداشــت  ایــن 
عنــوان Attuned to the aesthetic کــه نوامبــر 
منتشــر   Aeon دیجیتالــی  مجلــه‌ی  در   2022
ــق  ــن جســتار از طری ــنِ کامــل ای شــده اســت. مت
اســکنِ کیــوآر کــد درج‌شــده قابــل مطالعــه اســت.
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